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مهم چون  امریعنوان  یید و تصدیق فعالیت هنری بهأتتلاش برای هنر تجسمی پیرامون   در  بحثروزها  این

های محدود، ابزارهای محدود مثل ست. چیزی که در این مدت در نوشتههای اجتماعیها و کنشسایر فعالیت

  ست که هدفِ، تلاش برای ساخت بستریایمهوگوهای محدود با آن مواجه بودطور گفتو همین  نظرسنجی

 بازگشایی مجدد نهادهای هنری چون گالری ،طور اخصآن، قانع کردن مخاطبِ مخالف با فعالیت هنری و به

این دورانِ سیاسی  در  که بستاجتماعی_ ملتهب  مخالفتی  اُ، با  طور مشخص در مقابل  ه  .  بازگشایی گالری 

را نشان داد.  ی منفیها کامنت رنگ قرمز بر در گالری خود  دارد و هم    و پاشیدن  هرچند هم مخالف وجود 

ی لهأمس  ،کنم تا در این یادداشت توضیح دهم، تلاش می)و نه البته قانع کردنش( وگو با اودلایلی برای گفت

فعالیت هنری نادیده گرفته می تری در رابطهاساسی های مخالف و سطل کامنت اشاصلی  شود که معضلبا 

 ،فعالیت هنری و فرهنگی مطرح استهرگونه  طور کل در مورد    به  های اخیرهرچند بحث  رنگ قرمز نیست.

چون ،  دانمهای هنر و فرهنگ نمیست و قابل تعمیم به دیگر حوزهمتن تمرکزش بر هنرهای تجسمیاین  اما 

رادم از  رو در این متن من ارائه کرد. از اینآتوان تحلیل واحدی از های اقتصادی مشترکی ندارند و نمیزمینه

 ی تجسمی است.هنرمندان حوزه، هنرهای تجسمی و و هنرمند هنر

کنم که در میانقبل از این   ازابزارهای موجود و ممکن برای فهم    که وارد بحث شوم این موضوع را مطرح 

 حال ناامیدکنندهناکارآمد و در عینروشی مخاطب هنرهای تجسمی، »نظرسنجی« را    یوضعیت و موضع فکر

این مدت برخی نهادهای در که   هاییمند برای نظرسنجینامشخص بودن و عدم وجود سازوکار روشدانم.  می

این شیوه از پیمایش از اعتبار   لنگیدن اصول اولیه و  ی آماریخاب جامعهمبهم بودن روند انت  ،هنری ارائه دادند

از   کاهد.میبسیار   است حداقل »هنریجدا  که بهتر  ها« برای فهم وضعیت خود چندان درگیر این پیشنهاد 

که   داندمی  قانونیرا    گرامشی آمار .ی گرامشی نیز در این مورد جالب توجه استعقیده  ،ندمباحث آماری نشو

انجام دهیم و بیشتری   هایبرای تصحیح آن پژوهشکند  ما را مجبور می  وآورد  ی به وجود مییها فقط گاف

 تا فعالیت هنری را به  ندابرای کسانی که در تلاش بدخبر دهد؛ همچنین »تنبلی ذهنیِ نظامند« را پرورش می

خلاقیت دارد، تفهیم و تعریف کنند. در مورد ناکارآمدی  عنوان کنشی که هم نسبتی با جامعه و هم نسبتی با  

کافی این موضوع  اشاره به  -ی حرفهدر نظرسنجی/رفراندوم نشریه  «آری»ست که رای اکثریت  نظرسنجی 



و پرزحمت را به کار گیریم یا   گشا های راهپس نیاز داریم تا روش  ،هنرمند چندان کارا و ثمربخش نبوده است

 خلق کنیم.

 

 

* 

که و وابسته دانستن حیات هنری بر اقناع مخالفی   کردن مخالف فعالیت هنریبر قانع های اخیرتمرکز بحث

اعتراض میرنگ قرمز به نشانه کامنتی  یا  که به محض آست. از گذارد، فرافکنیهای مخالف میپاشد  نجا 

هنری هست  خودِ، این های سیاسی و اجتماعیتشدید تنش ند که فعالیت خود را متوقف هنرمندان و نهادهای 

توقفی که به دفعات نشان داده  .استنسبتی با اعتصاب  ناتوان از برقراری  دست از کار کشیدنی که کنند.می

مقاومتیهیچ مانیفست   و  کارکرد  ندارد  مقابله  به  نسبت  نامطمئنی  از نوعی  بیشتر  ماهیتِوجود    ،و  خود   و 

استوار است؛   ترتیببدین  .گیردچشمه میرس پیش از  پیش از شروع اعتراضات،  بحث من بر وضعیتی پیشینی 

ناایمن  و  های مخالفکامنت نامطمئن،  در گالری. وضعیتی  رنگ قرمز بر  از پاشیدن  عذاب  ،پیش   گهگاه با 

هنرمندان و نهادهای    ارتباطی به رخدادهای سیاسی و اجتماعی که خودِمعنایی و بینوعی از بی همراه با   ،وجدان

از هرگونه تهدید شدن  خود  ،امر و دستوری  ،هنری پیش  پنهان  این اگر بخواهم   .گذارندبر آن صحه می  با 

در این وضعیت  :ل اینجاستأیید آن است. سوأ»غیرسیاسی« بودن و ت  ،با یک عبارت مشخص کنموضعیت را  

از همه بر غیرسیاسی بودنِ  نکه ما )فعالا پیش  افراد یا نهادها(  ایم، قانع فعالیت خود صحه گذاشته  هنری؛ 

رخدادهای اجتماع چه معنایی دارد؟ اگر عمیقاً بر   کردن مخاطب بر اهمیت و ارتباط تنگانگِ فعالیت هنری با 

قانعآاین ارتباط باور داریم و برای   فعالیتادامهکننده، منتظر »رخصت« بودن برای  ن دلایل  چه به    مانی 

اش باید  ترین مشخصهکه ابتدایی  ی، پیونددانیمفعالیتی که به صورت درونی در پیوند با اجتماع می  ؟ستمعنا 

طبیعی است که در این   .دهیمی فرودست/فرادستی قرار مییک وضعیت خودساخته  در  عاملیت اجتماعی باشد،

شود. که نه حقیقی و نه مرئی میست انتزاعی چنان رخصت از سمت فرادست فرودستی، اذنِ وضعیت انتزاعیِ

اجتماعی نیست، اما صدا  هایکه فعالیت ما خالی از پیوند  هستیم  به بیان ساده ما تمام مدت مشغول قانع کردن

ت مخالفِأو  از سمت  نه    ییدی  و  دیده  نه  خواهد شد.ما  وضعیتِ  شنیده  البته   این  و  خودساخته  بلاتکیف، 

 .ددهرا از خود به چیزی بیرون از خود حواله می  لهأچرا که مس  ستغیرسیاسی



را   ردهمشخص ک  نفهم خود را از سیاسی بودنیاز داریم  و بسط دهیم تا در مقابل بتوان وضعیت غیرسیاسی 

نقد و محتوای هنری نگاهی بیاندازیم  ها اگر به پلتفرمتعریف کرد.    تفهیم و  نیز د یک فهم هشا   ،و نهادهای 

-حرفه یهای سیاسی. نشریهها و تممشترک از سیاسی بودن هستیم. سیاسی بودن یعنی آثار هنری با سوژه

را به عنوان داند و دوری از سیاست  وضعیت نمی  هنرمند در موضع مخالف با چنین آثاری آن را گویا و معرفِ

این در  در عوض آن را تنها نوع موجه خلق هنری  «کارنما » ،دهدپیشنهاد میبهتری برای بیان وضعیت   روشِ

و چند پلتفرم دیگر برای اینکه   «هنرآگه»  «،زمینه»دهد یا  نیز می  «فراخوان»  تولیدش و برای  نددادوران می

های اعتراضی با سوژه »سکوت« موجه جلوه دهند با محتوایی از آثار هنریِ ها شروع فعالیت خود را پس از ماه

چون  تی »افزودنی« به اثر هنرییدر این دریافت مشترک، سیاسی بودن گویا کیف سیاسی آغاز به کار کردند.

یا از کار کم و حذف کنیم. یا   هها آن را به کار اضافه کردکه تعیین کنیم در این ماه ادویه و نمک و فلفل است

یک روز،  ؛ کندتولید می را روزاین  مناسبِ  و محتوای داند  میچون یک »مناسبت« در تقویم   ار  سیاسی بودن

فرضی چنین پیش سیامر سیا  . مناسبتی دیدنِامروز هم روز سیاسی بودنو  ها دستچپروز    ،روز پدر، یک روز

امروز )  1401را به همراه دارد، که این چند ماه، از شهریور و پیش از  عادی« و »سیاسی«  غیر  »، ماه(اسفندتا 

است بوده  ، غیرسیاسی  1401زیست ما پیش از شهریور  به راستی  آیا    .این تاریخ، »عادی« و »غیرسیاسی« 

 و پس از این تاریخ چه؟ بوده است

ارائهبرای این پرسش پاسخاحتمالاً   ی یک پاسخ سرراست های مختلفی وجود دارد. هدف من از این متن نه 

 برای فهم عمیقِ.  زا دیدن این وضعیت است و برای آن باید یک مسیر فکری و ناقدانه را طی کردلها بلکه مس

قرار داریم  و آننقطه که در آن  روی ماست، باید به وضعیت  ای  کنیمچه پیش  رجوع  فعالیت   ؛پیشینی  به 

مان ن و آنچه پیش از این به فعالیت هنریها پیش از این چهارماه، به محتواها و نقدهای هنری پیشیگالری

برای فهم  منبع اصلی «دفترهای زندان» .امگرامشی بهره برده  یدر این مسیر تا حد زیادی از آراداد. معنا می

اوس اجتماعی  و  سیاسی  در مسست که می. اهمیت گرامشی در کمکیتاز دیدگاه  به ما  کردن لهأتواند  مند 

کند فهم  موضوعات  بیاز نقطه  گرامشی.  لحظهی  این بازگشت،  که  تفاوتی  و  تمایز  ویژگی،  دگردیسی،  ی 

این توانایی را دارداجتماعی/اقتصادی/»لحظه« داراست و نقش و کارکرد روشنفکران در مناسبات سیاسی تا   ، 

های درستی راجع به نسبت فعالیت خود با لابه کمک آن وضعیت امروزمان را فهم کنیم و سوکه شود ابزاری  

 سیاست بپرسیم.

 



** 

ست. این موضوع که سیاست نه ای که احتمالاً همه بر آن توافق داریم، سیاسی بودن زیست هر ایرانیگزاره

 ما به آن گره خورده است.  یلف زندگی روزمرههای مختو جنبه یک انتخاب بلکه یک ناگزیر در زندگی ماست

اساس می هر موقعیتبر همین  سیاسی،  این بستر  کرد در  ادعا  ای که داریم نسبت و  جایگاه و حرفه،  توان 

  ست. طور که پزشک، کارگر یا معلم بودن سیاسی است، هنرمند بودن نیز سیاسیارتباطی با سیاست دارد و همان

مناسبات و ، در سیستم ،ی اولدر وهله توان سیاسی بودن این موقعیت را تعریف کرد.های مختلف میاز جنبه

که ما در آن زندگی می/سازوکار سیاسی ست که هنر استعدادی هنر انتخابی »عادی« نیست. کنیم،اقتصادی 

امکانات آموزشی در نظرگرفته شده برای  _ در سیستم تربیتی اعتبار نیست و  ما چندان واجد  آن در آموزشی 

-ام آموزشیظاستعدادها در ن استعداد هنر، پسماندِگویی   .قرار دارد مراتب استعدادهای سلسلهترین بخشپایین

کار    ست. هنر به عنوان  رسمیت شناختن  اغلب  (Labour)در این سازوکار اقتصادی، به  و  بسیار پیچیده 

ست که بسیاری را حذف و طرد  چنان محدود و انحصارینهادهای حمایتی یا وجود ندارد یا آن ناممکن است.

از شیوهبا    و  ن بالاآحساسیت روی   ،فرهنگی  کند و به عنوان یک فعالیتِمی و   کنترل، سرکوبهای خاصی 

ای تجربه  مشکلاتش،ی مصائب و  به رغمِ همه  هنر  برای بسیاری انتخابِ  ی مهم اینکهنکته  .مواجه استحذف  

این تفاسیر معضلِ  .ست»سیاسی«امری  از اساس    و آزادی  ی استاز آزاد فعالیت   ما   با  اثبات سیاسی بودن 

ست و این پرسش که موقعیت سیاسیکردن این    «»غیرسیاسی بلکه معضل اصلی به زعم من، ،هنری نیست

 در چه روندی این امر ممکن شده است؟

توان می را  داشتن نهادهای خصوصیفعالیت هنری و سرپا نگه ،کنیمآن زیست میدر بستر سیاسی که ما در 

از تعریف نسبت این فعالیت با سیاست به   ماجرا نیست یاما این همه  ،دانستنوعی مقاومت   چرا که ناتوانی 

از مقاومت بسازد در مسیری معکوس اینکه شکل ملموسی  را دنبال    ،جای  روندی چون تثبیت وضع موجود 

به قاطعیت گفت که مخالفت ا در عمل نمیما  ،به کلام شاید همه مخالف وضع موجود باشیم  کند.می توان 

باشد   را مجموعه  بسازد.  «جتماعیپراکسیس ا»توانسته  از فعالیتوضعیت موجود  ایدئولوژیک  ای  و به  های 

تثبیت وضع موجود و هژمونی نقشی نیست که صرفاً حاکمان در  کند.حفظ میهژمونی است که  ،معنای دقیق

کند تا هژمونی را »طبیعی« روشنفکرانی را تربیت می  ،ی حاکمی گرامشی طبقهبلکه به عقیده  ،جامعه ایفا کنند

برای اینکه   کند.بندی میگرامشی این گروه از روشنفکران را با عنوان »روشنفکران سنتی« طبقهجلوه دهند. 

اندازه به جای حفظ وضع موجود، آن را به چالش می کشد باید به این سوال پاسخ  بفهمیم عملکرد ما تا چه 

می  «ضدهژمونی»ازه  اندچه  دهیم تا   و   کنیم.عمل  موجود  که نظم  است  فرایندی  فعالیت ما  اندازه  چه  تا 



هنجاریِ سیاسی آن را به چالش می/پیکربندی   کشد یا برعکس این نظم را به عنوان تنها واقعیتِاقتصادی 

  کند.یید و تثبیت میأت ،موجود و ممکن

ی دار هنر و سیاست در هنر سیاسی معاصر ایران« که اخیراً نشریهمسئلهنسبت  ی »ایمان افسریان در مقاله

 ضمن به رسمیت شناختن رویکردی غیرسیاسی در هنرن را منتشر کرده است، آی صوتی  هنرمند نسخهحرفه

به  و   از سیاستپیشنهاد  را لازمههزینه،  دوری  میدادن  کار سیاسی  خواست ی  میل و  آنچه  شرح  و با  داند 

تواند موثر باشد که ایجاد هزینه کند، چه سیاسی می  »زمانی یک اثر هنریِ:  معتقد است،  است نهادهای امنیتی

 «هزینه»مفاهیم تاریخ دارند و  که  توجه داشت    بنیادی  این موضوع  باید به. «برای قدرت و چه برای هنرمند

ی ملت ایران برای رسیدن به وضعیتی خواهانهی آزادیصدسال مبارزه  .ست از سرکوببرای ما تاریخی طولانی

عنوان به    ها ملت دادهکه طی این سال  های سنگینینداشته باشد و هزینهه هزیندیگر  است که کار سیاسی  

ای  گزیند از پیش هزینهای هنری برمیکه نشریه  یرویکرد  چنین  .نشود  و پذیرفته میلحتعادی و طبیعی  امری  

ست که ی رویکردیاش نتیجهفعالیت هنری و توقف ل رفتنِازیر سو کند.تحمیل کرده و میرا به هنرمندان 

اجازه داده  ،کندن دفاع میآهنرمند از  نشریه حرفه  که غیرسیاسی  یرویکردکند.  غیرسیاسی بودن را تشویق می

را به عنوان تاریخی بودن جا  تا   قرن  نقاشی آاسلوب  ای از ملغمه  .زندغیرتاریخی بودن  و    فرانسه 17کادمی 

به  ک تنها تکنی  .داندبما  «برای زمان »حالِ قابل رجوع ی تصویری و تنها مرجع موثقِگذشته  ارومانتیسیسم ر

مشخصی چون ، تنها به موضوعات  شناسدبرا در نقاشی به رسمیت    اصطلاح استادکارانه از پرداخت بازنمایانه

پذیرد که برای این رویکرد که از  بهایی را کارها و مدیومتنها   سکون و سکوت بپردازد و و  فضاهای »خلوت«

نام »معاصر«    »حال«،  آثار و تولیدات این زمانِ بر باقیِقضا »اقتصاد« و مارکت خود را هم ساخته، معنادار باشد. 

زمان، بلکه سبکی  مفهوم  نه یک  معاصر را  ،  گذاردمی غربی  البته  کند. و حذف می  فهم کردهغربی  مرتبط با 

 ،تا زمانی که در آن اقتصاد »کار کند«  بازنمایی ای ازو چنین شیوه 17آکادمی قرن   ،رمبرانت یا شاردن  بودنِ

است که بسیارگرفتههزینه، حذف و نادیده.  کندله نمیا مس  ایجادِ انحصار متحمل  ی از ما به دلیل این  شدنی 

باید اعتراف    .داردنیز چون توجیهات اقتصادی خود را    حذف و جذب که سیاسی است  روندی از  شویم.شده و می

پایه انتظار نداشتم  که  بودن  کنم  تفهیم سیاسی  نگرش یا  ی  هنرمندان، خواست و  برای  از سیاست  دوری 

 .و هژمونی تا این حد طبیعی جلوه داده شود  نهادهای امنیتی باشد

طور که همان .تنها نیست ،اش تثبیت وضع موجود استکه نتیجه غیرسیاسی کردن هنرهنرمند در روند  حرفه

پرسید، باید پرسید پیش از    1401ما پیش از شهریور ت  با وضعیت زیس فرانسه 17آکادمی قرن باید از نسبت  

سیاسی و اجتماعی با آن مواجه ،  آنچه فعالیت هنری ما به لحاظ اقتصادیی ما و  تجربهاین تاریخ تا چه حد  



که    ،بود داشت  سرگرمی  با  هنری  صفحاتِنسبتی  از  شانلها مس  ،«درز»مثل    تولیدمحتوای  ایموجی   آگاهی 

کنکاش و پرسشی از پرکتیس و فعالیت  ،، معضل و بحرانلها ای با این حد مسجامعهدر  بود.هنرمندان   محبوبِ

کند. ای یک هنرمند با این معضلات دست و پنجه نرم میآنچه به صورت درونی و پایهفهم از  و نیست   هنری

شان را از یک فعالیت فکری و  فعالیتبه تدریج   مکانیسماین قرار گرفتن در   ا هنرمندانی که ب در طرف دیگر

آنان که . دنکننزدیک میبه سرگرمی  دور کرده و، یاسی و اجتماعی داردبا این بستر س کنشی که نسبت خاص

در خلقِ  .کنندفرصتی برای دیده شدن هم پیدا نمی البته  ،کننددر این »جنُگ شادی« مشارکت نمی  ناتوانی 

، در هایی مکانیکی و تکراریتولیدمحتوای هنری ماست. پرسش مجازی صفحاتوضعیت کلی ، له و معنا ا مس

خود شریک کردن است.   جهانِبرای بسط یافتن و دیگری را در  و پتانسیلی بدون قابلیت  لات کنکوری،اسوحد  

هیچ امر جدی که گویی  ایرانی  ؛وجود ندارد  هنرمندای برای  روندی   ای،لها مانع و مس،  هیچ مشکل  هنرمند 

 ایامری جمعی هیچ  به شدن تبدیلو امر فردی قابلیت    اجتماعی/نسبتی با زیست سیاسیهیچ  فعالیت هنری 

چه شود و آنانجام میغرب شود که کار جدی، تنها در کارنما، این باور به مخاطب داده می یا در موردِ  .را ندارد

صرف وقت و هزینه را ندارد و    قدر گزینشی و محدود است که ارزشنآ است  بررسیو از هنر ایران قابل نقد  

هنری داخل   نکه برای فعالا  »دانای کل«یدر نقش    را های سیاسی خودهمین نگاه از بالاست که در بزنگاه

سیاسی به  روزِی سوژهو هنرمند داخل ایران را تنها در موقعیت کار با  دهدقرار می ،کشدایران خط و نشان می

قرار   و حالا قرار است این خلاء پر شود. با سوژه و تم سیاسی است  آثاری  نبود  ،گویی خلاء شناسد.رسمیت می

رخداد ارتباط با ،  و متعهد  در تولید آثار انقلابی  «سازمان زیباسازی شهرداری»و سیاق    فراخوان به سبک با   است

و تولید  با    و  شود  ساخته  اجتماعی اندک  محتوا دربارهصرف زمان  اعتراضی،  ی نمونهچند  هنر  هم    نآهای 

از نقاط دیگر جهاننمونه راضی شود.    (ی هنریجامعه)عموم به معنای    یعموم افکار  ،هایی  پارودی  قانع و 

که   هنر اعتراضی نه به واسطهاینجاست  هنرمندان و از قضا  ارگانیک و خودجوش توسط  فراخوان، بلکه  ی 

به نظر که    ی موسیقی، پوستر، انیمیشن، پرفورمنس و...زمینهآثاری قابل توجه در  .  تولید شد دانشجویان هنر

ندا موضوعیت  توجه بیشتر  بررسی و  هزینه  رندچندان برای  از طرف دیگر  که خصوصاً  و  سنگینی  ی بسیار 

لغو سکونت در خوابگاه و آوارگی که باز هم به عنوان هزینه، به   تا از تعلیقی    ؛دپرداخت کردن هنردانشجویان  

 شناخته نشده است.رسمیت 

اما   ،نیست  دای که دادنهنر و هزینه  ندانشجویا ،  ین آثارا ،هنرمندی منتشر شده در حرفهمقاله  موضوعِهرچند 

چه کسانی   اششود و موضوعبه چه دلیل در این روزهای »پرهزینه« منتشر میمشخص نیست  از طرفی هم  

هنرمندانی که نمیمخاطبی که مشخص نمیاست؟   و   «های یواشکیگالری»، هستند  دانیم چه کسانیشود، 



نامشخص بودن و انتزاعی کردن وضعیت است. دست  ،  همین نامفهوم  اشکالِ کار،  ؟!هاییدانیم چه گالرینمی

کارنما. یا در بیانیهسازدسکوتی که مانیفستی نمیو   شودکشیدنی که دلیلش شفاف و مشخص نمی از کار   ی 

فعالیت هنریکه فراخونی است به بست ترسیم درست  که حتی    داندمی  تحقق شرایطیبه  را منوط    نشینی، 

]...[ »اعتصاب کامل و بست  و مشخص نیست  شودنمی برقراری شرایطی برای بازنگری در قرارداد تا   نشینی 

کارنما  این شرایط چه فاکتورهایی دارد و  شود؟به چه شکل محقق می اجتماعی بین ایرانیان« دقیقاً یعنی چه؟

  کرده است؟ یک سال؟ ده سال؟ یک عمر؟! مشخص نیست چرا زیستِ لحاظای برای آن  چه تخمین زمانی

ی کند و روندی معکوس از مواجههپیدا میتا این حد میل به انتزاعی شدن    ما با فاکتورهای مشخص و ملموس،

اجتماعی می که آنسیاسی و  چه در جریان و در حال انجام  آن  .شودیقی است از نظر پنهان میچه حقسازد 

چه آن در مقابل  گویی وجود ندارد. ،شودحذف می  ،کشدو به صورت ارگانیک وضع موجود را به چالش میاست  

 غیرسیاسی کردن فعالیت هنری است. روند، دارد تسلطو سرمایه برای   یلپتانس  ،امکانات

وضع  ثبیتِتموضوع که چرا گرامشی در فرایند برای تفهیم این  کنم  اما فکر می  ،زدشود  میهای بیشتری مثال

، این گذارد»روشنفکران سنتی« دست میبه تعبیرش،    ،موجود و هنجاری کردن هژمونی بر نقش روشنفکران

شان هم ابزارهای  مستقل بودن دارند و ابزارهای  توهمِی گرامشی  روشنفکرانی که به عقیده.  ستها کافینمونه

طرفی که در نهایت  است و همین بی ی خاصیو بدون تعلق به طبقه  طرفیعلمی است. استقلالی که مدعی بی

سرمایه )زیاد یا و البته به عنوان نهاد یا پلتفرمی صاحب    کنداش عمل میو تحکیم قدرتبه نفع نظم مسلط  

را پنهان کند که سرمایه همیشه  طبقاتی خود را انکار کرده و این موضوع  کند تا واقعیتِاندک( تلاشی عبث می

است.   را داد به جای مناسبتی توان به نشریات و پیجمیاز پیش به جهتی متمایل  های هنری این پیشنهاد 

ل را از خود  ا، این سویا تشویق به دوری گزیدن از امر سیاسی  های هنر سیاسیمعرفی نمونهسیاست و  ندید

 هنرکه  سیاست است ، همیشه این  رغیرسیاسی فهم کردن هنچرا به رغم تلاش و صرف هزینه برای  :بپرسند

 اندازد؟را گیر می

تولیدمحتوای    صفحاتکجا  این است هیچ  طرح کردم به احتمال زیادکه  ای  لها بینی در قبال مسپاسخ قابل پیش

ای خاص شیوهبه لات هنری  ججا مپردازند، یا همهی هنر به مسائل جدی و انتقادی نمیاینستاگرمی در زمینه

هنری و آن  از بیان  گالری بنگاهی  .کنندتشویق می  ورا تبلیغ    گرایش دارند  که در همه جا  اقتصادی  ست 

استدلالی . کندری را به صورت »طبیعی« حذف میرقابتی است و بسیا  و بازار هنر نگاهش به بازار هنر است

زمانی که به مورد ایران و نقد و شمول در »عالم هنرهای تجسمی« اعتقاد دارد و  ی جهانکه به یک قاعده

خواهم ادعا کنم چنین قانون و قواعدی نمی  کند.را کوچک می  این قاعده  شل و مقیاساِ رسد تنها اش میبررسی



موردی که نادیده    .است و نادقیق  دهندهتقلیلی ما، در نگاه و بررسی وضعیت ویژهرویکرد  ن  ایاما   ،وجود ندارند

گیری شکل  و،وگشود فقدان نهادهای حمایتی و مختلفی است که به طور موازی فضایی را برای گفتگرفته می

به عنوان بستری   و دانشگاه نهاد آکادمی شانتریند. مهمنکنع مختلف بیان هنری فراهم میاو ممکن شدن انو

هنریای از ارتباطاتگیری شبکهکننده در شکلکه نقشی تعیین رو برای و مشخص کردن مسیر پیش  ، نقد 

ها و فضاهای جایگزین که بسیاری فرصتوجودِ . (الشمس استاش اظهرمنکه در مورد ما وضع) هنرمند دارد

طور نهادهای باشد و همین،  ن هستندآایی از فعالیت هنری که در  به نقطهپاسخگوی نیاز هنرمندان با توجه  

، باید از این زاویه هم نگاه کرد. ندی باشبرای هنرمند کمک  هد تا حد زیادی در این رانحمایتی اقتصادی که بتوان

همه مجبور نیستند    نیستند.های اصلی گالری  ،ارائه اثر یا فعالیت هنری  ی ممکن برایجا تمام فضا کهیچتقریباً  

اغلبِی کار در نوبتبرای ارائه جا وضعیتی که در این  ر بکشند.ا ها انتظگالری  مواقع ناممکنِ  های طولانی و 

دهد. قرار میاز رقابت    ترکمش زمینی در را  وقتتمامالتحصیلی و یک هنرمند یک دانشجوی هنر بعد از فارغ

یار چند تهای اجتماعی تنها در اخفضای شبکه جا . هیچهنری چاپی سروکار نداریمی  جا تنها با یک نشریههیچ

که  صفحه اینستاگرمی نیست  را  ی  از فعالیت  آن هم ما   ]جا در آن همه[در واقع    .مطلع کنند  ها گالریتنها 

این حد کوچک و محدود نیستبدنه هنرهای تجسمی تا  با فضایی انحصاری مواجه هستیم   مباید بپذیری .ی 

هر کدام از این   اثرگذاریِ ،اند. انحصارامکانات و فضاهای متنوع و جایگزین شکل گرفته  ی فقدانِکه در نتیجه

فعالیت هنری را نیز وابسته به خود کرده است.  پیچیده،  موارد را جدی تا نام    دتمایل دارن ایعده  و دورنمای 

ی درست برای این موقعیت است و استفاده از عبارت درست باعث  اما انحصار واژه  ،مافیا بر این سیستم بگذارند

  زاعی خلاصی پیدا کنیم.های انتتر شده و از گیرافتادن در مفاهیم و موقعیتوضعیت دقیق شود تا تشریحِمی

عرصه که گالری تنها  این فضا  هنریدر  فعالیت  نمایش  بودن  ی معرفی و  »ضدگالری«  ست، حتی موضع 

که بتواند به صورت پرکتیکال امکانی برای نوع دیگری از فعالیت هنری نمی گفتمان و بستری بسازد  تواند 

از کارهایی که به صورت درونی در نقدِ  خلق کند است هم ناچاراً در گالری ارائه   و بسیاری  سازوکار گالری 

را کنار میضدگالری بودن  ترتیب،بدین  شود.می که گالری  از ایی    یک پراکسیس  که تبدیل بهنگذارد بیشتر 

فردی می خلوتی  است.  سازد.جمعی شود،  امکانی جمعی  از خلق  که ناتوان  ترتیب،  بدین  تصمیمی شخصی 

کند نیز در روند غیرسیاسی اش میو برای ما کوچک   فشرده کردهای جهانی را  تنها قاعدهدهنده که  تقلیل  رویکردِ

 نقش دارد. سازی هژمونیو عادی وضعیت خاص ما  دیدنِ

ی فقدان بسیاری نهادها و  نهاد خصوصی چون گالری در ایران باید متوجه جایگاه انحصاری خود که در نتیجه
 .ستفعالیت هنری بسیاری از ما   خود دلیل دیگری بر سیاسی بودن نی که، فقدافضاهای دیگر ایجاد شده باشد



که بر بنیانِ سازوکاری اجتماعی شکل گرفتهگالری   قائل  ، بایدبه عنوان نهادی  و    به مسئولیت اجتماعی نیز 
 بستانی با عموموگو و بده. بدون گفت« شده استشخصی»خصوصی، بینیم که  می اما  ،در عوضباشد.   متعهد

قدر فعالیت شخصی فرض نآو    انددهیهاست که دست از فعالیت کشماه شفاف برای مخاطبانش، رسانیِو اطلاع
که حتی نمی کن  تحتند  نتواگرفته شده  اظهار وجود  لی گلستان مدیر گالری گلستان در لی  د.نعنوان صنف 

از فعالا که در سایت حرفه  ننظرخواهی از »گروهی«  فکر »  هنرمند منتشر شده در جواب به سوالِتجسمی 
»باید نباید نداریم. هرکس محق است   :گویدمی «ها باید فعالیت رسمی خود را آغاز کنند؟کنید که گالریمی

ها با سرو صدا باز کردند و تاوانش را پرداختند و بعضی ]...[ بعضی گالری  که هر کاری را دوست دارد انجام دهد
شان هم چند دوست و آشنا بود. و بعضی دیگر سروصدا باز کردند و در سکوت. نه کاری فروختند و مخاطببی

داری بود. خوشبختانه من از جنس هیچکدام  تیتر خنده تماشای هنر اعتراضی!! کهکارت دعوت فرستادند برای 

نیستم تای بالا  فعالیت  دارانگالریهرچند باقی  «  .از این سه  عدم  یا  فعالیت  در توجیه  صراحتی  اش  چنین 
اما آننداشته استاند،  از یک   ثیریأو ت  شِکل  ،چه در عمل اتفاق افتاده   شخصی ندارد.  اتتصمیم  سری  غیر 
کردن »آزادی« است.  یشخص  اتیتصمیم   ، شودمیچرا که آزادی امری سیاسی    و دلبخواهی که غیرسیاسی 

استخراج کرد جواب توان از جملهی دیگری که مینکته معنا و کارکردی عمیقاً جمعی دارد.  چون ی گلستان 
 بتوانیم  هایی به عنوان عمومدر چنین برههدار داشته باشیم و  توانیم صنف گالریچرا نمی :ل استابه این سو

تنها  دارها « گالری»مود و میلِبه نظر کدام از جنس یکدیگر نیستند و چون هیچ  ،شان مطلع شویماز تصمیمات
 . رویکرد »تکثرگرا« در فضای هنری ماست ملموسِ یجنبه

را ها نمایشدر این مدت شاهد بودیم گالری فرها نیز شرکت برگزار کرده و در آرتهای خارج از ایران خود 
در این وضعیتِ اجتماعی  فهم  کردند. مسئولیت  که خواه ناخواه چنین    بهاز/و توجه    انحصاری،  است  پیامی 

فعالا ازای  هایی بر طیف گستردهگیریتصمیم که    .گذاردهنری می  نهنرمندان و  در مناسبات  لزوماً  کسانی 
انحصاریِاقتصادیِ ندارند،  شریک نیستندها  گالری    پایینِو در    سهمی  هنر جای    سطوح  اقتصادی  مناسبات 

که همه  ،گیرندمی روز    قرار داده استثیر  أتحت ترا   طیف و صنفی،  قشر  اما در این شرایط اقتصادی  و یک 
که  ثر از پیامی خطرناک میأمت  ،هر فعالیتی دارد  ناپذیری بر بقاءِبیکاری صدمات جبران ضمنی  طور    بهشوند 

می نامعلوم  توانندمی  ولی  هنرمندان»  ؛کندتفهیم  مدتی  باشند  تا  نداشته  فعالیتی  اینکه متحمل    هیچ  بدون 
معنوی  خسارتی چه  و  مادی  سکوتِ  حضورِ.  «شوند  چه  و  را شرایطی   شرایط داخلِ  ،داخلی  خارجی  ایران 

 ، توجیه اقتصادی نداردتری مجال بروز نیافتهکه کارش در بازار بزرگ گیردبرای هنرمندی فرض می  «تنبیهی»
به  از پیش و بارها  اش  که زیست سیاسی  یهم در حالاست آنشدن    تسیاس فداییِ  ،اشو سرنوشت محتوم

 .شده استانکار    واشکال مختلف نادیده گرفته 



*** 

این را تشریح  تا  حدی وضعیت پیشینی  اصلی  انحصاری  وضعیتی کنم.جا تلاش کردم تا  اش به که گفتمان 
آور و کهنه، هنر را چون »صنعت سرگرمی« متمایل است و در روندی ملال یهنراثر  سمت کالاشدگیِ مفرط 

کارکردش که   فراغتِپُتنها  : سازوکار ل این استاسوحال    .دشناسانمیست  ی »بورژوا«طبقه ر کردن اوقات 
اقتصادی ما کارا  /اجتماعی/برانگیز از حیات سیاسیی مهم و چالشمواجهه با این لحظهتا چه اندازه در  پیشین 

همان نظم پیشینی  بدون تغییر  تواندآیا می  از این نقطه به بعدو    ه استو توانمند بود ماه شش  ادامه یابد؟  با 
اما جوتعطیلی، سکون و سکوت بدون بحث و گفت کند که خیر  اب آری یا خیر وگویی شاید جواب را ساده 

کنکاش و طرح مس را به جایی نمیله و گفتا بدون  رسمیت ی مهم در وهلهلها مس  .درسانوگو ما  ی اول به 
که سکونِشناختن   است  ندانستن  و  استچندماهه    این سردرگمی  شده  ندانستن  .را منجر  و   ها بلاتکلیفی 

مواجهه با نتیجه اجتماعی ما   ی  و  که دیگر نمیاین لحظه و نقطه از تاریخ سیاسی  راهکار  ست  چند  با  توان 
محتوایی  ،  فوری اعتراضی  تولید  نقاشی  گذراندو طراحی و  را به خیر  این پیچ  را هم آورد و  آن  به    .سروته 

میت شناختن  به رسدر اصل  علاج فوری بودن،  ن به جای دنبالِآسردرگمی و به بحث گذاشتن   شناختنِرسمیت
به شوار بتوان  که د  ی استهای متمایزفهم از ویژگیتلاش برای    و  بازگشتی بیاین لحظه به عنوان نقطه

گرامشی معتقد است »انقلاب« دارد.    بازگشت که برای بسیاری معنا و خواستِی بینقطه  .از آن گذشتسادگی 
انقلابی، شکلپیش هر  مجموعهفرض  از  گیری  جدید  شیوهای  و  جدید  روانشناسی  نوینِاستانداردها،   های 

است. کردن  زندگی  فکر کردن و  که سوژه  احساس کردن،  فرودست در جامعه منتشر اشتیاق به تغییر  های 
رای فهم ب  .کشدشرایط هژمونیک را به چالش می  ،سیاسی  یو همین اشتیاق است که به عنوان منابع کنندمی

کید  ا بار »روشنفکران ارگانیک« تگرامشی بار دیگر بر نقش روشنفکران، این ،اشتیاقشناختن این و به رسمیت
تری با ساختار  کنند و ارتباط مستقیممتخصصی که به طور ارگانیک در هر طبقه رشد می  . روشنفکرانکندمی

اجتماعی به  /سیاسیمختلف  سطوح  در  در بستر اقتصادی و    ،روشنفکر ارگانیک   ی خود دارند.اقتصادی جامعه
کارکردِطبقه به  میو    دهدمی  آگاهی  خود  اش نسبت  تلاش  که  روشنفکر سنتی  رضایتی برخلاف  تا  کند 

های قهری جامعه بخش  هایی را برایاین توانایی را دارد تا نقش نظم اجتماعی فراهم کند،  به هدفخودجوش  
روشنفکر ارگانیک چون ادعای مستقل   ایجاد کند.ای  وگوی تازهسلطه فکر و گفت ، خارج از گفتمانِکرده  تعریف

ی که قانون و قواعد یتواند سازوکارها می ،ی اجتماعی آگاهی داردخود به گروه و طبقه بودن ندارد و به تعلقِ
که تظاهر به چالش بکشد. به جای این  فهم کرده و ،کندهای مختلف اجتماعی تحمیل میواحدی را به گروه

چون باید بتواند روانشناسی عموم را حس و درک کند   ،اش این است که عمیقاً بداندتمام سعیبه دانستن کند  
ارتباطی نو با آن بسازد. اشتیاقِ است که روشنفکران ارگانیک به    و مهم انگارد و  جمعی به تغییر آن چیزی 

را به نیروی مولد ضدهژمونی تبدیل کنند. اگر عملکمک آن می کرد ما به عنوان کسانی توانند تفکر انتقادی 



چه تاکنون رخ داده است باشد، هیجانی آن  حتی بتواند بازتابِ  ،که فعالیت هنری ابزاری برای تفکرشان است
  عمیق به تغییر است. میلِبازتاب،  آن 

و انحراف  در تحریف این خواستروشنفکران سنتی    تسلط عملکردِجا با آن مواجه هستیم  چیزی که تا به این
تغییر  است.  مسیر آن به  آن  میل  که چند صباحی  ها از نظر  است  هیجانی  شود    باید  تنها  میتخلیه    شود و 

ن برخورد نکند آی انرژی به  این تخلیه رکشِها مسکوت گذاشته شود تا تفعالیت یگرفت، یا همه اشنادیده
. بحث من مخالفت ندهنر اعتراضی هستخلق   که همه مشغولِ کرد  راضییا به صورت مقطعی این هیجان را  

 له است.ا جانبه بر آن، پاک کردن صورت مسهمه تمرکزِکه حرف من این است  با هنر اعتراضی نیست، بلکه 
تلاشی   اندازد و برای پاسخ به آناجتماعی ما را گیر می/های سیاسیای که به صورت بنیادین در بحرانلها مس

را به عنوان هنرمند دچار بیکه چرا بحران  پرسش  این  ؛کنیمنمی فعالیت ما    و کند  معنایی میهای اجتماعی 
نقطه  نپیش از آن معنایش از چه گرفته شده بود که در ایتوانیم دست از کار بکشیم؟  میچنین سهل و ساده  

 ؟  شوداز معنا تهی می

این   جوابی ساده هنر اعتراضی در نقشی ارائه، نه هنر اعتراضی، بلکه  معضل  پس به جای    است؛  لها مسبه 
کرده های گرهپوستر مشت ،منظره  به جای نقاشی  وهنر اعتراضی تولید  محتوای ،  ها گزارش از نمایش گالری

هنری کنیم  لابد فکر می  .شود قرار دهیمهنری که در گالری ارائه میی را نیز مقابل مهنر عموو   طراحی کنیم
از پاسخ به اساسی  قرار است در میان عمومِ  ،است  ترین مسائلش ناتوانکه حتی در جمع کوچک مخاطبانش 

یابد.بزرگ معنا  ایدههیچ  تری  م  هایکدام از  که  گالری  ستدعیکلی  در  که  میهنری  ارائه  پیوند  ها  شود 
بندی و شفاف کردن اش دارد یا برعکس پیوندی ندارد، تلاشی برای کنکاش، فرمولاجتماعی با جامعه/سیاسی

  ازالگوسازی  سازی و  ، تقدسطور که پذیرشهمان .کندموارد مشخص نمی نقد و بررسی  یه واسطهباش  ایده
شود  پیوند به چه شکل تعریف میباید مشخص کرد که این   .هم فاقد چنین تلاشی است ارج از گالری خهنرِ

روند کاری هنرمند و نهاد   بسط   ها بایدایده  .کندنمود پیدا مییا خارج از نهاد  و به چه طریقی در استتیک و 
باید    قانون و قاعده برای فعالیت هنری بسازد.،  بخواهد حکمکه  یافته و به بحث و نقد گذاشته شود به جای این

که   این موضوع بود  نمودِتوان  نمیمتوجه  عنوان تنها  ارئهآن  ،نارضایتی  از هنر اعتراضی به  الگو و  هم با  ی 
بوده  نارضایتی امری است که همیشه   قاعده ساخت.  ،دیگری  ی سیاسیِزمینهدر  های ازپیش انجام شدهنمونه

که  و   مقاومتی  اما  آیدنارضایتی  از  هست  وجود  مهم  به  دارد و  از آناهمیت  به   ،تر  را  که مقاومت  روندی 
ی ها دربارهبه چالش گرفتن دیدگاه  ی توانمند دردر فرایند  تبدیل مقاومت به عاملیتتبدیل کند.   «عاملیت»

میل به  بر روشنفکر سنتی کهزیرا    است که گرامشی برای روشنفکران ارگانیک قائل است. ینقش  نظم موجود،
باور دارد  شمولقواعد جهان بهو تنها تلاشش موجه کردن وضع موجود است یا چون  گذاردتغییر سرپوش می



  ، شود درگیر هم نمی  ی اجتماعیِموجود و غایب با توجه به زمینه ی عناصرِمتوجه ،کندبرداری میگرته  و از آن
بستر قواعد از پیش موجود راهکاری هم از پیش   در  زیرا .خلق کند ی تازهتواند برای میل به تغییر مسیرنمی

 .وجود نداردبرای خلق امر نو 

که نظم پیشینی    ساخت امر نو و  آنسیاسیِ  ی/های اجتماعپیوندمعنایِ فعالیتِ هنری، ، در هنر یتفهم از عامل
الهام از نقشی که گرامشی برای روشنفکران ارگانیک قائل است،را به چالش بگیرد مند دیدن و لها مسدر    ، با 

چه  تو/هنرِ منشود؛  ای شروع میل پایهاقدمی برای تغییر که از یک سوفعالیت هنری است.   مند کردنِلها مس
گردد و اش میای است، به چه شکل به دنبال پاسخ پرسشلها لی از جهان پیرامونش دارد؟ درگیر چه مساسو

های کند؟ این سوژهرا انتخاب می  ی دیگری با آنو مواجهه  ارائه  سازد و مکانِخود را می  به چه طریقی استتیکِ
وجه   ،مانفعالیت دیدنِ/مندکردنلها کنند بلکه مسنیستند که فعالیت هنری ما را سیاسی می  به تنهایی  سیاسی

گذاری داشته باشد، معنایش از خود فراتر رود و بتواند دیگری ای که توان به اشتراکلها سیاسی هنر ماست. مس
. است بلکه واکنشی به محیط پیرامون خود ،گیردگاه در خلاء شکل نمیپرسش هیچ.  کندپرسش را نیز درگیر 

محیط  با  پیوند  ساخت  در  روندی  اصل  در  پاسخ،  جستجوی  در  روندی  چون  هنری  فعالیت  و  پرکتیس 
شدن را  به چالش گرفتن و به چالش گرفته و همین پیوند و ارتباط با محیط، توانِ استاجتماعی خود  /سیاسی

خود را نقد و تحلیل کند تا به عنوان فعالیتی  و استتیکِ  حتی تفکر و استتیکی  که بتواند مدام هر تفکررد. ایندا
هرگز اجازه   و ارتباط با ساختار اقتصادی  هنری  مند دیدن فعالیتِلها سمضد هژمونی و نظم موجود عاملیت یابد.  

اش تحریف وجوه سیاسی و اجتماعیو   . تنها هدف از تولیدش، فروش باشددهد تا وجه سرگرمی پیدا کندنمی
ی درگیر سوژهو   ه سیاسی باشد یا نباشدکنادیده گرفته شود یا بتوان به سادگی حکم و قاعده برایش ساخت   و

یا نشود وگو و بستر و سازوکاری برای گفت  له و نبودِا ایب، به نظر من، آشکارنبودنِ مسغ  عنصرِ.  خاصی شود 
شود، کنکاش و    هنریفعالیت   چراییِخواهد درگیر در واقع این »نظم پیشینی« است که نمی  فهم از آن است.

در نتیجه فعالیت هنری به طورِ کل یکدست شده،   مند کردن آن.لها مسجستجو کند یا حتی کمکی باشد برای 
در شرایط حساس اجتماعی دست به  شود گویی همه مشغول یک کارند یا باید باشند و  اش هموار میسطح

از  ی وجه عمومیکه توان ساخت دیالوگ و ارائهنیست  بستری  . نظمِ پیشین شودهای کلی میحکمدامانِ   تر 
گرایانه به نظر برسد »هر یک از ما« ممکن است آرمانفعالیت هنری هر یک از ما داشته باشد.  پیرامونِرا  آن 
که مدعی فهم به چالش بگیریم؟ نظمی  نظم موجود را   یمتوانمان میمسائل به چه طریقی جز مرئی کردنِ اما 

بسیاری را   ادعاییی چنین  و به واسطه  داندهنر می دِقانون و قواعخود را مرجعِ ، اصولی و علمی از هنر است
روایتی تک خطی   ،اشمسلط  به خاطر گفتمانِ و کنددستوری عمل می  آمرانه و  ،گیردحذف کرده و نادیده می

ارائه می باعث می  و  دهداز فعالیت هنری  تا همه بیکار شویمدر نهایت  کنم  از طرفی می  .شود  خواهم ادعا 
مسلط انحصاری  همین گفتمانِ  هنر، اسلوب و شیوه    خاصیبر جغرافیای    گذاریارزش  ؛و  مدیوم خاصی،  در 



و گرایانه »هر یک از ما« آرمانی لها سمفهم از فعالیت و است که تلاش کرده تا   خاصینفرات   تعدادخاص و  
مند  لها و راهکار برای مس توان یک شیوهنمی ،ر گرفتظاین نکته را هم باید در ن.  دور از دسترس به نظر برسد

له ا توان تعیین و تحمیل کرد مسنمیو همچنین   کرد ارائهفعالیت هنری  گیری آن درو کمک به شکل  دیدن
از آن، آشکار کردن  و پرسش  فهمخلق،  مسیری برای بلکه باید .  )مسیر پیشین(  اش چهچه باید باشد و استتیک 

  و  راهکارهای پیشین،  ها شیوه به صورت فردی و جمعی اشکالاتِ و  اش ساخته شودو به بحث و نقد گذاشتن
ها مسائلی است که هر کسی، به عقیده من این .فهم و به پرسش گذاشته شود  سردرگمیِ عیان، خصوصاً این

هنری باید با آن مواجه شده،   از خود بپرسد و برای آن به دنبال پاسخ باشد و این پاسخ  چه هنرمند و چه نهاد 
 وگو بگذارد.به اشتراک و گفت  ار

صدایی ادامه یا به تک  به سکوت  .هم نبیند  خود را نیازمند پاسخی جمعی  و  مواجه نشود، نپرسدتواند  البته می
کند،  دهد. به جای پیچیده دیدن شرایط ساده کند  سازی  الگو و  گمان  دستور و    یا آماده  های از پیشقاعدهبا 

اش شرمگین آنقدر از فعالیت  تواندهنری را روشن کند. می و تکلیف فعالیتتواند قائله را خاتمه دهد میتهدید 
خود این واقعیت را لحاظ  معادلاتِ ولی باید در ادامه دهد  فعالیت  سروصدا بهبی دست از کار بکشد یا  باشد که

و اگر منتظر است حال که به ظاهر  بسیار کم شده است که سرعت رخدادهای اجتماعی بالا و فواصل آن کند
یافته، بدون بازنگری در مناسبات   قائله خاتمه  و  و حتی معنا    اشعاملیتپرسش از معنا و  و  هیجان تخلیه و 

ت کشیده یدست از فعال است  ی چند ماه باز مجبورلهص به فا   کند،کار   شروع به  اشعاملیت دادن به عدمِ فعالیت
 کند.و تمارض به »اعتصاب«  
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